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همانطور آه دانشمندان به آمك فيزيـك، شـيمى و رياضـيات جهـان را از                . هنرمند از انسانها و جامعه الهام مي گيرد       "... 

 ..." براي تبيين پديده ها مدد ميگيرند ديدگاه علمى توضيح مي دهند، هنرمندان از نقاشي، موسيقي، شعر و رقص
 را تمام نكرده بود آه در يك لحظه گويا اثاثيه اتاقي را جا بجا                استاد هنوز جمله اش   .  رسيد  شصداي زنگ بلند بالايى بگو    

  صداي بسته شدن ناگهانى ده هـا آتـاب احسـاس          . ميزها و نيمكت ها غژ و غژ صدا آردند و عقب جلو شدند            . مى آنند 
 را تـرك آردنـد و اسـتاد     ه با عجلـه آـلاس  چند دقيقه طول نكشيد آه دانشجويان هم. سيلى خوردن را به فرزانه مى داد     

حدود يك ساعت وقت    .  نگاهى انداخت   فرزانه به ساعتش  . مشغول پاك آردن تخته سياه شد و ذرات گچ فضا را انباشت           
   بيرون بـرود آـه متوجـه شـد پـاى راسـتش         بى حوصله برخاست آه از آلاس     .  ادبيات قرن ششم    داشت تا شروع آلاس   

 عمـل آنـد و حسـابى      خيـال نداشـت تحـت آنتـرلش     چند قدمي برداشت ولى انگار پاي راستشلنگ لنگان  . خواب رفته 
 لگـد ميزنـد تكـان داد تـا           با عصبانيت به ديوار تكيه داد و آمي اَنرا در هوا انگـار آـه بـه بخـت بـدش                    .  سوزن سوزن ميشد  

 و يك پپسى خريد، رفت زيـر سـايه           اسيك ساندويج آالب  . بهتر آه شد نرمك نرمك رفت طرف تريا       .  به جريان بيفتد    خونش
   را بست آـه لـذتش   تمام آه آرد بى اختيار آَروغ بلندي زد، با رضايت چشمانش. درختى رو چمن  و مشغول خوردن شد      

 را ديد آه لبخند زنان نگاهشان را          را باز آرد، دو تا از پسرهاي همكلاسيش          آَنكه چشمانش   را طولانى تر آند و به محض      
 عميقي آشيد و به آَسمان نگـاه آـرد و زمزمـه              نفس. از خجالت داشت جا در جا آَب مى شد        . رداند و دور شدند   از او برگ  

 را    خنديـد ولـى فـورا خـودش         و بـى اختيـار بـه حـرف خـودش          !" فرزانه آَرام،  دانشجوي سال دوم رشته بى ادبيـات         : "آرد
اگـر يكـي دو تـا ديگـر از پسـرهاي دانشـكده  در حاليكـه بـا         . به اندازه آافى براي يـك روز آَبروريـزي آـرده بـود           . آنترل آرد 
 .  حتما ترك تحصيل مي آرد  حرف مي زد مي ديدنش خودش

 نگـاهي سرسـري بـه         آه تمام شد و از دانشگاه خارج شد، طبق معمـول هـر روزه سـر راهـش                    بعد از ظهر آلاسهايش   
 پيچيد تو خيابانى آه خيلـى خلـوتتر از خيابـان جلـوي              ويترين آتاب فروشي ها انداخت و دو چهار راه جلوتر دست راست           

هر روز به اينجاي راه آـه مـي رسـيد        . مسافت طولانى را بايد در اين خيابان طي مي آرد تا به خانه برسد             . دانشگاه بود 
ه  هم باورنمي آرد اين مسـافت را چگونـه طـي آـرد               آَنقدر بى اختيار متوجه چيز ديگري  ميشد آه خودش            و ذهنش   فكر

 .آَنروز هم استثنا نبود.  است
 هنرمند بشكل خاصي به دنيا مي نگرد و دريافتهاي حسي متفاوتي "

 او در مقابل اين تاثيرات رنگ آَميزي مي شود، تراشيده مي شود، نواخته مي شود و يـا بـه شـكل آلمـات                         واآنش.  دارد
 مـي     را زيـر  ميكروسـكوپ ذهـن حساسـش          هنرمنـد  آـوچكترين نكتـه هـا        .  عرضه مي شـود     برروي آاغذ به مخاطبانش   

 ..."بيند
.  بود آه ناگهان جيغ ترمـز ماشـينى ماننـد شـيهه اسـب او را سـر جـا ميخكـوب آـرد                         فرزانه غرق در حرف هاي استادش     

ديـدن چنـين صـحنه هولنـاآي        . جوانى وسط خيابان در هوا معلق زد و مانند لاشه گوشتى در قصابخانه روي زمين افتـاد                
.  العملـي نداشـت    بر روي جسد مـرد خشـكيده بـود و قـدرت هـيچ عكـس            نگاهش. مات و مبهوت آرده بود    دختر جوان را    

گويـا سـالها بـود    .  ولى براي هر آاري دير شده بود.  راننده ماشين با رنگي چون گچ ديوار پايين پريد و به طرف مرد رفت            
 هراسناك به دختر نگريست و هيچكـدام نمـي دانسـتند            راننده. فرزانه بى اختيار به طرف آَنها گام برداشت       . آه مرده بود  

مرد روي اسفالت خيابان آَنچنان آَرميده بود آه انگـار          . چند نفر ديگر هم به سرعت به محل حادثه رسيدند         . چكار بايد آرد  
 آهنـه    چنـد اسـكناس   .  را گشـت    يكى از عابران براى شناسايى جسد جيبهايش      . از رنجي هزارساله رهايى يافته است     

فرزانه به پياده رو بازگشـت و همانجـا بهـت    .   همين و بس.  تومانى، آمي پول خرد و يك دستمال چروآيده يافت شد    20
 اَمد و جسد را برد و آم آم جمعيـت پراآنـده شـد و خيابـان بـه همـان خيابـان                         آَمبولانس. خيابان شلوغ شد  . زده ايستاد 

هـيچ  . حتى لكه خونى هم  بـر روي اسـفالت ديـده نمـي شـد     . تاده بودانگار نه انگار اتفاقي اف . خلوت هرروزه تبديل شد   
 به جاي خالى جسد بود آه ناگهان جلـد سـياه دفترچـه اي آنـار جـوي                    فرزانه نگاهش .  اثري از حادثه برجاي نمانده بود     

 را به سـختى      نفسش. هول آرده بود  . با عجله دويد و اَنرا از زمين برداشت       .  را به خود جلب آرد      آَنطرف خيابان توجه اش   
بـا عجلـه بـه      . نمـي دانسـت چكـار آنـد       . دفترچه را ورق زد ولى بدون آَنكه بتواند چيزي بخواند آَنرا بسـت            . بيرون مي داد  

مطمئن نبود آه دفتر چـه متعلـق بـه جـوان آشـته شـده در تصـادف اسـت يـا نـه ولـى ايـن تنهـا                               . سوي خانه روانه شد   
هنـوز بـه خانـه      .  را روشـن آنـد      د، نشـانه و اثـري مـي يافـت تـا لااقـل هـويتش               شايد اگر مال او بـو     . حدسى بود آه ميزد   

نرسيده، بى اختيار بار ديگر دفترچه را باز آرد ولى آَنقدر هول آرده بود آه قدرت خواندن آه هيچ، قـدرت فكـر آـردن هـم           
 نـانوايى و بقـال محلـه آـه رد     از آنـار .   افـزود   را بسختى فرو داد و بر سرعت قدمهايش آَب دهانش. از او سلب شده بود 

.  رفـت  آليـد انـداخت و در را بـاز آـرد و يكراسـت بـه طـرف اتـاقش        .  برملا شـود    را پايين انداخت تا مبادا رازش       شد سرش 
 را بسـت، روى تخـت نشسـت  و            در اطـاقش  . را اصـلا نشـنيد    " دخترم امروز چرا دير آردي؟    : "  را آه گفت    صداى مادرش 

با عجلـه چنـد ورق زد   .  نشد چند خط اول صفحه اول را خواند ولى چيزي دستگيرش. ره باز آردسراسيمه دفترچه را دوبا  
از .  آنـد  در تمام دفترچه نه آَدرسي پيدا آرد نه شماره تلفنـى و نـه هـيچ سـرنخى آـه از عـذاب رهـايش          . و دوباره خواند  

با نفرت دفترچه را به آناري پرتاب آرد، با         .  قفل شده بودند     ماجرا دندانهايش   شدت عصبانيت و غم غصه و هول و هراس        
آمـى  .  را روي تخت انداخت و زار زار گريسـت           بريزد، خودش   نمي دانست چه خاآي برسرش    .  را گرفت   دو دست سرش  

بار ديگـر عاجزانـه دفترچـه را از زمـين           .  پاك آرد ولى هنوز هق هق مى آرد          را از اشك و آَب دماغ       آه آَرامتر شد، صورتش   
تنها چاره را در    . ظاهرا داستانى بود آه با خطي درهم و برهم نوشته شده بود           . د و نگاهي به نوشته ها انداخت      بلند آر 

در . آَن ديد آه آلمه به آلمه نوشته هاي دفترچه را بخواند تا شايد از اين زجر روحي آه گرفتـارش شـده بـود رهـا شـود                           
 .آرد را قفل آرد، روي تخت نشست و شروع به خواندن  اتاقش

 .داستان اينطور شروع مى شد
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 . از پله ها بالا رفت و به گوشه سالن آوچك نگاهى انداخت"... 
آتـاب را روى ميـز گذاشـت و شـروع           . روزنامه و آتابى در دسـت داشـت       . رفت و نشست  .  خالى بود   ميز مورد علاقه اش   

 را روي پـا      پـايش . تا مـوازي ميـز قـرار گرفـت         را آمى آـج آـرد و نسـب          چند دقيقه بعد صندلى اش    . آرد به خواندن روزنامه   
رايحه دل انگيـز قهـوه فرانسـوي و         . فضاي آافه دود آَلود و خفه به نظر مي رسيد         . انداخت  و دوباره مشغول خواندن شد      

 توتون پيپ آَنفورا فضا را آَنچنان سنگين آرده بود آه دود سيگارى آـه از دهـان و دمـاغ مـرد ميـز آنـاري خـارج          بوي خوش 
فـرخ خـان قهـوه ميـل        :" گارسون سر ميز آَمد و پرسيد     . شد مانند توده ابري معلق بالاي سر مشتريان  باقي مي ماند           مي

دقيقه اى بعد بخار قهوه پايين صفحه را مرطـوب  . يك قهوه سياه و تلخ لطفا: و مرد در جواب گفت"  داريد يا آافه گلاسه؟   
 درآَورد و بـا دنـدان    يـك بسـته نيمـه خـالى سـيگار وينسـتون را از جيـبش       . روزنامه را تاآرد و روى ميـز گذاشـت  . آرده بود 

 اسـتوانه    و سـپس  پك جانانه اي زد، اول آمي دود رقصان را از دهانش. ماهرانه يك نخ را بيرون آشيد و آَن را روشن آرد       
. برد و به طرف بالا خواباند      فرو     را مانند شانه در موهاي سرش       دستش.  به خارج فرستاد    اي از دود غليظي را از دماغش      

راستى ميدانيد آه يكـى     : "مردى آه پشت ميز آناري نشسته بود گفت       .   را خاراند    را جابجا آرد و نوك دماغش       عينكش
 آه در همين آافه با او آَشنا شده بود و از همين گـپ        فرخ در جواب دوستش   " از فيلمهاى خوب فلينى روى اآران است؟      

ارآستر فيلارمونيك لنـدن هـم مـاه ديگـر آنسـرت برگـزار       .  اميدوارم اينطور فعاليت ها بيشتر شود:ها هم زده بودند گفت    
 را خارانـد و سـبيلهاى بـراق          و بعـد نـوك دمـاغش      .  مـا مـردم داريـم هنـر دوسـت ميشـويم              يـواش   انگار يواش . خواهد آرد 
 .  آنار زد  را از روى لبش مشكى اش
سـر پـيچ خيابـان، بغـل آتابفروشـى          . امروز اتفاق جالبى برايم افتـاد     :  فرخ ادامه داد   . را بعلامت تاييد تكان داد      مرد سرش 

و مـرد در حاليكـه بـا    .  امروز از روزهاى ديگر زنـدگيم متفاوتـه  . يك حادثه بود. سرم خورد به ميله سايبان مغازه و خون آَمد    
مـن محـيط   : "و ادامـه داد ".  من، به يـك اتفـاق   ما به حادثه احتياج داريم دوست     : "تكان دادن سر او را تاييد مى آرد گفت        

 ."دنج اينجا را خيلى دوست دارم، مرا بياد آافه هاى فرنگ مى اندازد
:  بيست تومانى درآَورد و روى ميـز گذاشـت و گفـت         فرخ در حاليكه از جا بلند مى شد دست در جيب آرد و يك اسكناس              

  شما را  پس
 . پايين رفتو از پله ها. دوباره همين جا خواهم ديد

 
در اينجا نويسند چند صفحه را انگار عمدا سفيد گذاشته بود تا شايد بعـدا بنويسـد، ايـن چيـزى بـود آـه بـه فكـر فرزانـه                               

 .چند صفحه جلوتر بقيه داستان اينطور نوشته شده بود.  رسيد
 
ر سـعى مـى آـرد بـه     در حال رانندگى در خيابانهـاى شـلوغ شـه      . فرخ سوار ماشين شد و يكراست به طرف خانه رفت         "

 دوره گرد حيله گرانه استكان شيشه اى نشكن را با            استكان فروش . پياده روها مملو از جمعيت بود     .  هيچ چيز فكر نكند   
 هـاى ملـى پشـت        آفـش .  را فريـاد مـى آـرد        زيرآى و مهارت از بن به لبه گارى ميكوفت و با هيجـان مرغوبيـت آـالايش                

در آيوسك يخ فروشى دوغ هاى دسـت سـاخت را در شيشـه              . هوا معلق مانده بودند   ويترين مثل پاهاى بريده از مچ در        
.  از حدشـان تشـنه تـر سـازند      رديف چيده بودند تا مشتريان تشنه لب را با شورى بـيش        تا گوش   هاى پپسى آولا گوش   

 سـمفونى آَرام و دل  . را همچـون سـوهان بسـابد     فرخ شيشه ها را بالا آشيد تا مبادا آَواى دورويـان و دغلكـاران روحـش               
 .خود را در بست به امواج موسيقى سپرده بود.  مى شد تنها همدم او بود انگيزى آه پخش

باغبان آه از دور او را ديده بود در آَهنى بزرگ را باز آـرد و فـرخ وارد                   .  از مدتى نسبتا طولانى رانندگى به خانه رسيد         پس
پنجره بزرگ اطاق آه رو به باغ       .  رسيد   و از پله ها بالا رفت تا به اطاقش         پياده شد . شد و روبرو ساختمان خانه توقف آرد      

اتـاق  . فرخ آَباژور آوچك روى ميـز عسـلى را روشـن آـرد       . سرسبز باز ميشد را پرده اطلسى ضخيمى آاملا پوشانده بود         
د تـا اَنـرا در   ملافه هاى سفيد روى تخت، همچون آفن هـاى سـردخانه منتظـر جسـدى بودن ـ           . آوچك و خيلى مرتبى بود    

در گوشه اى از اتاق قفسه بندى محكمى از چوب ماهاگونى قرار داشت آه چند آتـاب در يـك طـرف همـه          . خود بپچانند 
فرخ با رخوت روى صندلى چرمـى روبـروى   . به هم لم داده بودند و در رف بالايى گرامافونى بود با چند صفحه سياه بزرگ         

. ت سنگين اتاق را همراه دود فرو داد و با غيظ اخته اى اَنرا در فضـا پراآنـد  سيگارى را روشن آرد و سكو     . پنجره نشست 
 رسـيد    از پشت در صداى پيرزنـى بگوشـش       .  را مالاند و اَرام و بى حرآت به فكر فرو رفت            از زير عينك با فشار چشمانش     

 . و آَرام ضربه ملايمى به در نواخت" پسرم برگشتى؟:" آه گفت
: فـرخ گفـت   ."  امروز سـرهنگ محتشـمى اينجـا بـود        :" پيرزن آَمد و روى تخت نشست و گفت       . ا تو مادر بي : فرخ جواب داد  

 اين مردآه جولق ديگه از جون ما چى ميخواد؟
مى گفت حاضره قيمت خوبى براى زمينهاى قلهك بهمـون          . هرچى باشه فاميله  !  اينطورى حرف نزن پسرم     راجع بهش " 
 ."بده
 ."رفها آًَفتابى شده واسه همينه آه اينط پس! آها "

 را قبـول     من آه فكر مـى آـنم پيشـنهادش        . مادر جون، ما آه اين همه زمين را نميتونيم ضبط و ربط آنيم            : " گفت  مادرش
خدا بيامرزه بديع را آه هميشه به من مى گفت اين زمينهايى آـه اينـور     . آنيم و آلى از درد سرهامون را هم آمتر آنيم         

چه وقتى بهتر از حالا؟ آمى پول تو دست و بالمون باشه بهتـر هـم                .  بدردمون خواهند خورد   اونور شهر مى خريم يك روز     
 ."هست

  باشـه بهـش  . من آه از همه چيز خسته ام. اگر شما راضى باشيد حرفى ندارم: " را قطع آرده و گفت فرخ حرف مادرش  
 ." صحبت آنيم بگو بياد يك روز راجع بهش

راستى غلام ديروز مى گفـت آـه        : "قهوه دم آند و در حاليكه از در خارج مى شد گفت              بلند شد تا براى پسرش      مادرش
 "دايه را آه يادت مياد؟! حال دايه زرين خيلى بده
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آخـرين  . از وقتى آـه مـن دايـه را بـه خـاطر دارم پيـر بـود                 ! هوم.  خبرى ندارم   خدا مى دونه چند ساله آه ازش      : فرخ گفت 
 !  بود آه با بابا براى سرآشى به زمينها رفته بوديم اونطرفها پيش گمانم بيست سال  بارى آه ديدمش

اولـى بـارى آـه تـو را فرسـتاديم فرنـگ انگـار از بچـه         . دايه تو و برادرت ساسان را خيلـى دوسـت داشـت       : " گفت  مادرش
 ."غلام مى گفت اين آَخر عمرى خيلى سراغ تو را گرفته. از ته دل گريه ميكرد.  آرده بوديم  جداش خودش

فـردا حتمـا ميـرم سـرى        .  هاى خونه دايه از آَجيل خونه خودمـون بيشـتر مـزه مـى داد                نخود آشمش : فرخ با لبخند گفت   
 .  مى زنم بهش

محبت خاصى در دل به دايه اى آـه  .   را از غلام باغبان گرفت و به طرف خانه دايه زرين براه افتاد صبح روز بعد فرخ آَدرس  
تـا بـه خانـه دايـه برسـد طـول نقشـه شـهر را              .   مـى آـرد      رشد آرده بود احسـاس       دامانش  را در   چند سال اول زندگيش   

در گوشـه اى  .  را آَزرد مقدار زيادى راه را طى آرده بود چون بوى پشكل و خـون و مـردار مشـامش    . بايست طى مى آرد   
. تارگاه نزديـك شـده بـود      بـه آش ـ  .   را جلـب آـرد      از خيابان پشته اى از پوست گوسـفند ماننـد تپـه اى پشـمالو تـوجهش                

بسرعت از منطقه متعفن خارج شد و به خيابان تنگى پيچيد واز آَنجا به آوچه هاى تنگترى راه يافـت و روبـروى خانـه اى                
دل بـه  ,  زنگ در را فشرد ولى آسى جواب نداد، در نيمه باز بود، وقتى مطمئن شد از آسـى خبـري نيسـت         . توقف آرد 

بـه طـرف    .  تنگ و تاريكى به حياط آوچكى راه يافت آه با ديوار هـاى بلنـدى حصـار شـده بـود                     از دالان . دريا زد و وارد شد    
آسـى خانـه نيسـت؟  صـدايى از          : ندا داد .  را پوشانده بود رفت     تنها اتاق خانه آه تكه پارچه  آج و آوله اى جلوى درش            

 "چى مى خواهى؟ آه هستى؟: "درون اتاق جواب داد
خانــه دايــه زريــن . مــن فــرخ بــديع هســتم:  هســته از آنــار پــرده بــه درون اتــاق بــرد و گفــت را آَ مهمــان ناخوانــده ســرش

 اينجاست؟
 را بـه   مرد لاغر اندامى آه روى زمين نشسته بود و به گوشه اى از سقف خيره شده بـود بـا شـنيدن ايـن اسـم سـرش                   

 "با دايه زرين چكار داريد؟. بفرماييد تو: "طرف صدا چرخاند و  جواب داد
  مى دانيد آجاست؟ مرد دستى به ويولون زهوار در رفته آنـار دسـتش             .  خوب نيست   شنيده ام حالش  .  ده ام عيادتش  آَم

دايه زرين ديگه عيادت آننده لازم      !  شما فرخ خان بديع هستيد      پس! هوم: "آشيد و انگارى آه با خود حرف مى زد گفت         
 ." عمرشو داد به شما هفته پيش. نداره جانم
فـرخ خـان   : " تكيده اندام در سكوتى غمبار لحظاتى باقى ماندند تا اينكـه ميزبـان سـكوت را شكسـت و گفـت         فرخ  و مرد   

 ."بيشتر از بيست ساله آه شما را نديده بودم
 مگر شما مرا مى شناسيد؟: فرخ با تعجب گفت

سـم گـل، موسـم گـل،     موسـم گـل، مو  : " را برداشت، آَرشه را روى سيمها آشيد و شروع به خواندن آـرد             مرد ويولونش 
 ....."موسم گل

هـر چـه بيشـتر موسـم گـل مـى شـنيد، صـدا                . به دوران خوشى و بـى خبـرى       .  برد  امواج ترانه فرخ را به دوران آودآيش      
علـى  :  را روشن آرده و ناگهـان فريـاد آشـيد    قطره اشكى چشمانش  .  بيشتر و بيشتر عجين ميشد      آَشناتر و با وجودش   

   دايه نشسته بوديم تو آَنقـدر همـين دو آلمـه را تكـرار آـردى تـا دايـه آفـرش                       روز آه پيش  خودتى؟  يادت مياد يك    ! محمد
 ذليل مرده موسم گل آه نشد اَواز؟:  آله ات و گفت درآَمد و زد پس

 . دو يار آودآى هر دو از ته دل خنديدند
 آـه     و جلبـى بـاش      تخـس هنوز باورم نميشه تـو همـون بچـه          . على محمد تو اصلا شبيه بچگى هات نيستى       : فرخ گفت 

 .بودى
  ايكـاش . همون پسر آَروم و تر و تميز و آَداب معاشرت دون      .  ولى براى من تو هيچ تغييرى نكردى      : "على محمد جواب داد   

 ."مى تونستم يكبار ديگه تو رو ببينم
 از ساعتها بحـث   سدو يار آودآى پ.  نشست و از دايه پرسيد رفت و در آنارش.  شد فرخ تازه متوجه عصاى آنار دستش  

و مرافعه و ريسه رفتن خاطرات خوشى را آه باهم داشتند با يكديگر يكى آردند، صيقل دادند و با ولع بار ديگر بـه خـاطر            
 در اروپا براى علـى    به خارج و بالاخره اقامت طولانيش از سفرهايش.  را مو بمو تعريف آرد      فرخ داستان زندگيش  . سپردند

، از چند بار به زنـدان        على محمد هم از ماجراهاى زندگيش     .  حرف زد   ولين بار از خودآشى برادرش    و براى ا  . محمد  گفت  
 . براى فرخ گفت ، از ترياك،  از بيمارى آه آم آم او را نابينا آرده بود و از مرگ مادرش افتادنش

 حـرف     از همـه چيـز و همـه آـس          وقتى با هم بودند   .  فرخ هر هفته حداقل يكبار به ديدن على محمد مى رفت            از آَن پس  
 آـه    يـك بـار علـى محمـد در جـواب دوسـتش            . هيچكدام آوچكترين رازى را از يكديگر پنهان نگـاه نمـى داشـت            . مى زدند 

تو عروسى ها اگر مطرب باشه من هم ويولون مـى    . مزقون چى هستم  : " مى آند گفت    پرسيده بود چگونه امرار معاش    
."  و دوماد مى خـورم      پلو و خورشت عروسى را من قبل از عروس        .  سنه نمى مونم  بالاخره گر . زنم، سازم هميشه آوآه   

لكـه هـاى    .  مـى دم    نـور چـراغ رنگـى هـا رو تـو شـب تشـخيص              . از چراغانى هم خيلى آيف مى آـنم       . "و قاه قاه خنديد   
راى برنامـه هـاى   هراز گاهى هم اوباش و ارازل مست مى آننـد و بـه اج ـ  . روشن تو تاريكى منو ياد ستاره ها مى اندازه       

ولى من آه قبل از اجراى برنامـه يكـى          . پوست تخمه روم تف مى آنند و ليچار بارم مى آنند          . هنرى من ايراد مى گيرند    
 ."    آون لق اين ملت بى فرهنگ و هنرنشناس. دو تا چتول عرق سگى انداخته ام بالا اصلا به روى مبارآم نمى يارم

 فرزانه به سرعت ورق . ده بوددر اينجا هم چندين صفحه سفيد مان
 .زد تا بقيه داستان را پيگيرى آند

ملت از هـر  . در خيابان قشقرقى بپا شده بود. در راه به راه بندان خوردند     . فرخ يكبار على محمد را به خانه خودشان برد        "
ودنـد آـه دسـت بـه گريبـان          گوشه اى ريخته بودند وسط خيابان و حلقه اى از آَدمهاى جور واجور دور چند نفـر را گرفتـه ب                    

فرخ پياده شد تا راهى براى عبـور بـاز آنـد        .  بدهكار نبود   ماشين ها مدام بوق مى زدند ولى آسى گوشش        . شده بودند 
از شـدت درد پـا و عصـبانيت سـرخ شـده بـود و       .  رد شـد  آه يك گارى پر از پرتقال چيده شده بشـكل هـرم از روى پـايش         
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 مـى     برگشت آه گداى عليلى به ماشين چسـبيده بـود و دائـم دعـاى خيـر نثـارش                   به طرف ماشين  .  را مى گزيد    لبانش
دسـت آـه در جيـب آـرد متوجـه شـد             .  رهـا شـود      بگذارد تـا از شـرش       چاره اى نداشت جز اينكه پولى آف دستش       . آرد

و او .  تعريـف آـرد  سوار آه شد ماجرا را براى على محمد. به زمين  و زمان دشنام مى داد       .  را در ازدحام بريده اند      جيبش
. و از اصطلاح چـار چشـمى زد زيـر خنـده    ." بايد چار چشمى مواظب جيبتان باشيد . ملت جلبى هستند فرخ خان    : "گفت

 از سـاعتى راننـدگى بـه         پـس . ظاهرا مرافعه تمام شده و خيابان خلوت شده بـود         .  خنده او فرخ را هم به خنده واداشت       
فرخ پياده شد و در را براى على محمـد بـاز آـرد و               .  ساختمان راندند و توقف آردند     به طرف .  در باغ باز بود   . خانه رسيدند 

 عميـق آشـيد و سـينه         چنـد نفـس   .  به هواى تميز عادت نداشت      انگار ريه هايش  . او ويولون بدست از ماشين خارج شد      
على محمـد بـا عصـا بـه         .  برد  را گرفت و از پله ها بالا        فرخ دست دوستش  .  خود را صاف آرد و خلط تيره رنگى را تف آرد          

علـى محمـد    . و از اتاق بيرون رفـت     . برم برات چاى دم آنم    : فرخ گفت . هر جسمى سر راه ضربه ميزد تا وارد اتاق شدند         
بلند شد و با عصا به صندلى و ميز و تخت زد تـا بـه پنجـره رسـيد و بـا دسـت                         .  مى داد   هواى خفه اتاق آَزارش   . تنها شد 

نـور  . علـى محمـد پنجـره را بـاز آـرد          . فرخ حالا برگشته بـود و در سـكوت او را تماشـا مـى آـرد                . د آر  پرده ضخيم را لمس   
نسيم آتاب باز روى ميز را ورق زد و ملافـه هـا             .  نديده بود   فرخ هرگز آَنهمه نور در اتاقش     . زواياى تاريك اتاق را روشن آرد     

فـرخ  ." نور احتياج داريد، به باد خنـك و بـه هـواى تميـز             فرخ خان شما به     : "على محمد زمزمه آنان گفت    . را در هم پيچيد   
 را   نوازنـده نابينـا آـه سـر شـوق آَمـده بـود، ويولـونش               .  آَمـده بودنـد     انبوه درختان را ديد با هزاران برگ آه در باد بـه رقـص             

نـدگى را در    و بـاد آَواى ز    . جيك جيك گنجشكان با نواى ساز على محمد در هم آَميخـت           . برداشت و شروع به نواختن آرد     
.  را بـه جـايى محكـم گـره ميـزد             را از هستى سرشـار مـى آـرد و رشـته زنـدگيش               وجود فرخ مى ريخت و قالب وجودش      

   آـودآيش  ديدار دوباره على محمد فرخ را در مسير لـذات بـى غـل و غـش    . پيوندى آه فرخ را جان ميداد و ريشه مى داد   
 را بـرزمين مـى    همـين حـالا هـم آـف مـى زد و پـايش             . و لودگى مى آـرد    وقتى با او بود زياد حرف مى زد         . قرار داده بود  

عاقبـت  .    لحظاتى بعد هـم بـه شـكل نابهنجـارى شـروع بـه خوانـدن آـرد                 . آوفت و نوازنده را از ته دل تحسين مى آرد         
فـرخ آمـى   ."فرخ خان بد نيست اگر سعى آنيد با اَهنگ هماهنگى داشـته باشـيد      : "نوازنده شكوه آنان به فرياد اَمد آه      

 .شما به بزرگوارى خود ببخشيد! على محمد خان نوازنده شهير: خجالت زده جواب داد
 .و هر دو از ته دل خنديدند

مـى دونـى علـى محمـد، مـن هروقـت آـه تـو را مـى بيـنم، از                      : " گفت  در يكى از همين ديدارها يك روز فرخ به دوستش         
مـى خـواهم داسـتان زنـدگى        . مى آنيم يادداشـت برمـى دارم      حرفهايى آه مى زنيم و از خاطراتى آه براى هم تعريف            

حـرف هـاى زيـادى      .  داستان شادى هاى آودآى، جدايى و پيوند دوباره خودمـان را خـواهم نوشـت              . خودمان را بنويسم  
 . ...."جالبتر از همه اينكه تو قهرمان داستان خواهى بود.  براى گفتن دارم

فرزانـه دوبـاره تمـام صـفحات را بـا دقـت وارسـي آـرد ولـى چيـز           . استان ناتماميك د.  واين تمام نوشته هاى دفترچه بود  
 .  سنگينى آرد بار غمى بزرگ بر وجودش. ديگرى نيافت

حالا با اين دفترچه و داستان ناتمام چكار آنم؟ شـايد بهتـر باشـه مـاجرا را                  .  داستان را تمام آرده بود      ايكاش! بيچاره فرخ 
 از اون  آَدمهاى اتـو آشـيده و عصـا قـورت داده اسـت آـه        !نه بابا. م و از او چاره جويى آنم     براى استاد ادبياتم تعريف آن    

شايد بتونم على محمد را پيدا آـنم  . خودشو قاطى اين ماجراها نمى آنه .   دانشگاه رفته و  آتاب خونده       فقط تو عمرش  
 ويولون زن آور بگردم؟  آَه خداى من چكار آـنم؟            ولى آَخه تو شهر به اين بزرگى چطورى دنبال يك         . و دفترچه را به او بدم     
 !بيچاره فرخ! بيچاره على محمد

به على محمد آـه فكـر مـى آـرد بـى اختيـار قيافـه حجـت         . اين ها چيزهايى بود آه به سرعت به ذهن فرزانه خطورآرد      
 .ولى فرخ را فقط تو فيلمها ديده بود.  مى اومد شوهر زينب خانوم رختشوى سابقشون به خاطرش

دفترچـه را در    .  آنم ولى حـالا چـه خـاآى بـه سـرم بريـزم               اگر داستان آاملى بود شايد ميشد ناشرى پيدا آنم و چاپش          
داشـت  .  نمـى بـرد     به رختخواب رفـت ولـى خـوابش       . گرسنه بود ولى اشتها نداشت    . هوا تاريك شده بود   .  جا داد   آيفش
صـبح روز بعـد بـا    .    در حادثـه خيابـان بسـيار دردنـاآتر بـود      حالا آه فرخ را شناخته بود، مرگ دلخراشش  .  مى شد   مريض

 را  دل و دماغ شانه آردن سـرش . چشمان گود افتاده از آم خوابى و بد خوابى ديشب با بى ميلي از رختخواب بلند شد      
ي مي  بعد هم چون بايد آار    .  تا عصر در اتاقش ماند و عزا گرفت       . حال و حوصله ديدن هيچ آس را نداشت       . هم  نداشت  

 بـود و در آَن بـه    با همان  لباسي آـه ديـروز تـنش   .  خواباند  را روي سرش آرد بلند شد و با دو دست موهاي وز آرده اش        
لباسهاي چروآيده و ريخـت     . رقت بار شده بود   .  نگاهي انداخت   خواب رفته بود جلوي آينه ايستاد و به سر و روي خودش           

بـا همـان وضـع      .  اهميتـى بدهـد      غمگين تـر از آَن بـود آـه بـه سـر و وضـع خـودش                  ولى.  را برانداز آرد    و قيافه ژوليده اش   
خـدا مـرگم   : " فرياد آـرد   آه چاي دم آرده بود با ديدن دخترش      مادرش. فلاآتبار از پله ها پايين رفت و پشت ميز نشست         

آَخه .  رو برات نمونده   اين چه قيافه ايست براي خودت درست آردي؟ نكنه دلقك شدي مادر؟  حتما مريضي؟ رنگ و                ! بده
 ."اگه حالت خوب نيست امروز نرو دانشگاه. چته دختر؟ به مامانت بگو عزيزم
چـاي هنـوز داغ بـود و او حـال و حوصـله انتظـار را هـم        .  بايد برم سر آـلاس ! نه مامان : "فرزانه با بى حوصلگي جواب داد     

فـرخ و علـي   .  رفـت و بـه طـرف دانشـگاه بـراه افتـاد      بلند شد و از خانـه بيـرون      . ريخت تو نعلبكي و هورت آشيد     . نداشت
مسـير هميشـگي در خيابـان طـولانى را طـي آـرد تـا بـه                  .  بيـرون نمـي رفـت       محمد و تصادف و دفترچه از فكر و ذهـنش         

ترك هاي ديوار دهان بـاز آـرده بودنـد          . همه چيز مرموز بنظر مي رسيد     .  بند آمده بود    نفسش. نزديكي محل حادثه رسيد   
داشـت از حـال مـي رفـت، گـيج و            .  را بـر پيشـانى گذاشـت        فرزانه دستش . مردم آَهسته راه مي رفتند    . ه بلعند تا او را ب   

سرعت ماشينها هم آم شـده      . به وسط خيابان نگاه آرد    . آَرامشي رازگونه بر همه جا سايه انداخته بود       . منگ شده بود  
زانه را آه انگار در ابرها راه مي رفت بـه جلـو مـي    نسيم ملايمي مي وزيد و فر    . همه چيز داشت به خواب مي رفت      . بود
حالا همه چيز بـه  .  را ريز آرد و بار ديگر با دقت به اطراف نگريست           چشمانش.  نگاه آرد، خواب رفته بود      به ساعتش . راند

مـد شـده    باد روزنامه هاي روي دآه روزنامه فروشي را ورق زده بود ولـى آاغـذها در هـوا منج                  . خواب آامل فرو رفته بود    
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 در    ايستاده بود قبل از آَنكه به زمـين برسـد در هـوا معلـق مانـده و دودش                    ته سيگار مردي آه در ايستگاه اتوبوس      . بودند
تنها او بود آه حرآت مـي آـرد و توانـايي انجـام              . همه در خواب مرموزي فرو رفته بودند جز فرزانه آَرام         . فضا خشكيده بود  

 را فـرا گرفتـه بـود و         دلهـره وجـودش   . حالا دقيقا به محل تصـادف رسـيده بـود         . فتاده بود  به دوران ا    سرش. آاري را داشت  
درست بـه نقطـه اي رسـيده    . ديروز عصر شده. فرزانه مطمئن بود زمان به عقب رفته.  داشت از جا آنده مي شد    قلبش

 خيابان عبـور آنـد ببينـد و          ل از آَنكه از عرض    ايستاد تا شايد فرخ را قب     . بود آه حادثه اتفاق افتاده و يا قرار بود اتفاق بيفتد          
 محـو   همه چيز از خاطرش. به ياد نمي آَورد فرخ از پياده رو آدام طرف خيابان به طرف ديگر رفته بود.  را نجات دهد   جانش

. د عـرق شـده بـو       خـيس .   را به اطراف مي چرخاند ولى نه از ماشين خبري بود و نـه از فـرخ                  ديوانه وار سرش  . شده بود 
هر آَن ممكن بود فرخ آشته شود و او تنهـا  .  زمين مي شد داشت نقش.  سياهي مي رفت  خشك و چشمانش   دهانش

 جـايى را   چشمانش. بى اختيار به طرف وسط خيابان گام برداشت. آسي بود آه ميتوانست از اين فاجعه جلوگيري آند 
 ..".فرخ، فرخ: "فرياد زد. صداي ترمز ماشينى را شنيد. نمي ديد
 را گرفـت   جوانى زير بـازوانش .  را احاطه آرده بود      را آه گشود وسط خيابان دراز آشيده بود و جمعيتى دورش            چشمانش

وسـط خيابـان از     : " را جا به جا آرد و گفـت          را شانه وار به عقب راند عينكش        جوان با دست موهايش   . و از زمين بلند آرد    
راسـتى  . خوشبختانه آَسـيبى نديـده ايـد   . ا را از دور ديده بود و به موقع ترمز آرد آَورديد آه راننده شم شانس. حال رفتيد 

 ."اسم مرا از آجا مي دانيد؟ تو حالت نيمه بيهوشي اسم مرا تكرار مي آرديد
 فـرخ دسـت فرزانـه را گرفـت و بـه طـرف ديگـر        .فرزانه ناباورانه به مرد جوان آه در آنار مرد نابينايى ايستاده بود نگاه آرد

: فـرخ گفـت  . دست ديگر فرخ را چسبيده بود و هي با عصـا بـه مـردم مـي زد و راه بـاز مـي آـرد        علي محمد. خيابان برد
 ."برويم آَنجا تا حالتون بهتر بشه. همين نزديكى يك آافه هست. شما بايد چند دقيقه بنشينيد و استراحت آنيد"

 "نيد ميز مورد علاقه شما خالى باشه؟فكر مي آ: "فرزانه با شيطنت گفت. از پله ها بالا رفتند
شما مرا از آجا مـي      . خود من هم مدت هاست آه اينجا نيامده ام        . شما را تا بحال تو اين آافه نديده ام        : "فرخ جواب داد  
 "شناسيد؟

دوسـتى داشـتم آـه مثـل خـودم مـن هميشـه تـو ايـن آافـه                    : "فرخ ادامـه داد   .  نشستند و دقايقي بعد قهوه رو ميز بود       
تـو آـار نشـر آتـاب     . ديروز درست همانجايى آه امروز شما از حال رفتيد، رفت زير ماشين و آشته شد .  مي شد   شپيدا

 بيـاره آـه      دستنوشته هاي مـرا هـم قـرار بـود پـس           .  آنه   از تمام آردن داستانم چاپش      بود و به من قول داده بود آه پس        
 ."متاسفانه در جريان حادثه گم و گور شد

داسـتان جـالبى    .  آنيـد   حتما تمامش : " داد و گفت    آيف آرد و دفترچه سياهرنگ را  درآَورد و به صاحبش          فرزانه دست در    
 ."خواهد شد


